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 zتاریخ ما به 6هزار سال محدود نمی شود

علیرضا قیامتی
شاهنامه محور ماست. شاهنامه امروز 
در میان مردم، از زن و مرد و پیر و جوان 
کــه استاد  حضور دارد و همان طور 
کــــزازی گــفــتــه انــد، پــویــش و جنبش 
شاهنامه خواهی در ایران آغاز شده 
کــــودکــــان و از  اســــــت، بــــه ویــــژه از 
ایران دختان. توجه به هویت ایرانی روزبه روز دارد بیشتر 
که فردوسی  می شود و این بسیار دل گرم کننده است، چرا
شاهنامه را با همه توان برای ایران و ایرانی سرود. او 
نگران هیچ چیز نبود، حتی مرگ. تنها نگرانی فردوسی 
این بود که شاید اجل به او مهلت ندهد که شاهنامه را 
تمام کند و از خدا چنین می خواهد: همی خواهم از 
دادگر یک خدای/که چندان بمانم به گیتی به پای/که 
این نامه شهریاران پیش/بپیوندم از خوب گفتار خویش.

نویسنده کتاب »هنگامه کیانیان«، مهندس طهماسبی، 
با وجود اینکه رشته تخصصی اش ادبیات نیست و در 
کــرده اســت، کاملا با دنیای  رشته های فنی تحصیل 
شاهنامه و هویت و فرهنگ ایرانی آشناست و بی هیچ 
ادعایی در راه این فرهنگ می کوشد. ما درباره مباحث 
اسطوره ای و تاریخی خیلی بحث داریم. یک مبحث 
بسیار بزرگ این است که گروهی، همه بخش پیشدادیان 
و کیانیان شاهنامه را کاملا اسطوره ای می دانند و هیچ 
ریشه تاریخی برای آن متصور نیستند. عده دیگری از 
پژوهشگران برعکس به همه بخش اسطوره ای نگاهی 
تاریخی دارند و می گویند که کیانیان همان هخامنشیان 
هستند و... اما نگاه سوم که آقای طهماسبی به سمت 
آن رفــتــه اســت و نــگــاه مــن هــم هــســت، ایــن اســت که 
سلسله پیشدادیان و کیانیان که در تاریخ ما نیست، 
قطعا پیش از دوره هخامنشیان و مادها بوده و پیش 
از تاریخ بوده است. این ملت پیشینه ای 10هزارساله 
دارد. تاریخ 6هزار سال است که مکتوب شده است. 
قطعا پیش از مکتوب شدن آن سلسله هایی بوده اند. 
سلسله های پیشدادیان و کیانیان سلسله های پیش 
گر اسطوره ای هم هست، اسطوره به  از تاریخ هستند. ا
این شکل است، نه اینکه سند تاریخی نداشته باشد. 
همین که این نام ها در متون اوستایی و پهلوی آمده، 
خودش نشان دهنده همین قرینه است. نویسنده کتاب 
همه متون تاریخی و ایرانی و اوستایی را دیده است، 
آثار فارسی تاریخی به ویژه آثار الباقیه را خط به خط 
بررسی کرده است. همه آثار تاریخی غربی را دیده است 

و گمانه ای در ذهنش بوده است که رنگ ها و قرینه های 
تاریخی را از دل تاریخ دربیاورد و بیان کند. نمی گویم 
آنچه ایشان آورده حتما درست است، اما مبانی ای را 
ح کرده که بسیاربسیار به واقعیت نزدیک است و  مطر

بعضی از آن ها را هم نمی توانیم کتمان کنیم.

 zآثاری که نوشتنشان ایثار می خواهد

شاه میرزا شاه منصور خواجه اف
کار آقای طهماسبی را بسیار دوست 
داشتم و برایم تحسین برانگیز است، 
زیرا کسی که رشته اش ادبیات نبوده، 
آمــده اســت ســراغ ایــن کــار. این کارها 
ازخـــودگـــذشـــتـــگـــی، بـــیـــدارخـــوابـــی و 

گذشتن از نور چشم می خواهد.
کتاب به نظر این جانب  تألیف و تهیه و تــدویــن هــر 
ساخت و بنیاد شهری را می ماند که معمار آن همه 
نکات ظریف ساخت وساز، شرایط زندگی باشندگان، 
امکانات رفاهی، آب، گاز، برق، کودکستان و دبستان و 
دبیرستان و دانشگاه و... و در مجموع امروز و فردای 
آن را مدنظر می گیرد و همه عواقب آن را در درازمدت از 
قبل تحلیل و بررسی می کند. این نامه که با خامه گیرا و 

ک نویسنده آن مزین شده است، به راستی  اندیشه تابنا
کار یک پژوهشگاه بزرگ را می ماند که چندین نفر سالیان 
دراز کوشا بوده اند. آنچه مرا بیش از محتوای آن جذب 
و جلب کتاب کرد، همانا زبان فاخر، رسا، گیرا، فصیح و 
عاری از هرگونه تعبیر و اصطلاحات غیرفارسی نگارنده 
کنون دراین زمینه  است که ما را مسحور می سازد. تا
از استاد میرجلال الدین کزازی پیشتازی نمی دیدم و 
گردان وارسته  خوشا ما فارسی گویان که هم اینک شا
و خجسته دنبال راه ایشان می روند. این نهضت باید 
ادامه یابد و توانمندی و ظرفیت و شکوه زبان شکرین ما 
را نشان دهد که این زبان دیروزه و دوروزه نیست، بلکه 
در ژرفای تاریخ ریشه دارد. موضوع دیگر کندوکاو مؤلف 
در شاهنامه بی گزند است که به راستی جای تفاخر و 
قدردانی دارد که در هر صفحه نقش اندیشه های دانای 
توس را به روشنی می بینیم. و نیز جناب طهماسبی عزیز 
ثابت کرد که شاهنامه به قول برادر دانشمند و خردمند 
ما دکتر علیرضا قیامتی که در رگ و شریانشان ابیات این 
نامه شاه وار می جوشد، برای ساختن جامعه معتدل 
و خردورز کارآمد و مؤثر است و ما را با ریشه های تمدن 
کانمان آشنا می سازد. بهتر است در زمینه ارزش کتاب  نیا
که هیچ شکی ندارم از شاهکارهای ماندگار در زمینه 

گاهان لب به  گاه نگاری محسوب می شود، دانایان و آ
سخن باز کنند که این جانب شنونده باشم.

 z موضوعی که یکی از پیچیده ترین زمینه های پژوهشی

تاریخ است

گرس زند زا
کتاب بــه آن  کــه نویسنده  زمینه ای 
پــرداخــتــه، یــکــی از پــیــچــیــده تــریــن، 
مبهم ترین و دشوارترین زمینه های 
پژوهشی تاریخی در همه جای جهان 
است. همیشه این گفت وگو و جدل 
وجود داشته که داده های اساطیری 
و حــمــاســی چـــه مـــقـــدار بـــا داده هــــــــای تـــاریـــخـــی و 

باستان شناسی منطبق است.
این پژوهش شاهنامه ای نیست، چون از شاهان کیانی 
پیش از شاهنامه و در متون دیگر نام برده شده است. 
ایــن پژوهش هم در پرسش و هم در روش و هم در 
یافته هایش پژوهشی تاریخی است و از آنجا که شاهنامه 
یکی از مهم ترین منابع تاریخی ماست، می تواند پژوهش 
شاهنامه شناسانه هم باشد. بهتر می بود این پژوهش از 
منظر گروه و دپارتمان علمی تاریخ انجام می شد، نه گروه 
ادبیات. در این گونه پژوهش ها ما باید مراقب چند نکته 
باشیم و از آن بپرهیزیم؛ یکی پرهیز از پیش فرض کلی 
که هر شخصیت، دوره و ماجرایی که در هر روایت ملی 
ما آمده، تاریخی است. برای آنکه در جاهایی به شدت 
با کمبود داده و مستندات تاریخی روبه رو می شویم. 
نکته دیگر اینکه درست است که در پژوهش های علمی 
می توانیم فرضیه داشته باشیم و برای آن فرضیه داده 
گردآوری کنیم و بجنگیم برایش و از آن دفاع کنیم، اما 
داشتن فرضیه نباید جابه جا شود با پیش فرض های 
ایدئولوژیک یا متعصبانه یا احساسی یا گزاره های کاملا 
قطعی اثبات و تلقی شده درباره فرهنگ و تمدن یک 
گر هم در آن تمدن و ملت پذیرفته  ملت. برای اینکه ا
شود، در تمدن و ملت همسایه ممکن است با تمسخر 
گر به موزه های چین بروید، می بینید که  روبه رو شود. ا
زیر جمجمه ها تاریخ هایی نوشته اند که با هیچ منطق 
باستان شناسی در جهان هم خوانی ندارد. به همین 
دلیل، داشتن این پیش فرض که هر آنچه در شاهنامه 
گر به نظر غلط  یا در روایات ملی ما آمده، درست است و ا
آمده است، باید بگردیم و برایش توجیه پیدا کنیم یا 
موظفیم برای به دست آوردن تصویری کامل، جامع 
و درخشان از آن، جاهای خالی را پر کنیم، جایی در 

پژوهش های علمی ندارد.
نکته دیگر اینکه آن فرضیه باید به مطالعات و منابع 
متکی باشد؛ یعنی پرسش ها باید برخاسته از مطالعات 
گر ما پیش فرض های متعصبانه را جلویمان  باشد. ا
بگذاریم و بگردیم سال های سال برای آن دلیل پیدا 
کنیم، می تواند به کار ما آسیب بزند. کار باید به روش 
پژوهش، منبع شناسی و حتی به گمان من به شیوه 
نگارش آن علم متکی باشد. یعنی همان طور که مثلا 
رساله ها و پایان نامه های مهندسی ادبیات خاصی 
دارند و برای مخاطب عام خیلی قابل فهم نیستند، 
در حوزه ادبیات و تاریخ هم باید این طور باشد؛ بهتر 
است از مفاهیم و اصطلاحاتی که مختص تاریخ است، 
گر لازم شد، برای مخاطب عام توضیح  استفاده کنیم و ا
دهیم. در این متن با سه زبان روبــه رو هستیم؛ زبان 
ویکی پدیایی، زبان خود نویسنده و زبان ارقام واعداد. 
مسئله این است که نمی دانیم نقش ویراستار کتاب 
در این بین چه بوده است! آیا ویراستار کتاب این قدر 
به فارسی نویسی علاقه داشته یا این سلیقه و پسند 
نویسنده بوده است؟ نثر این کتاب و ارتباطش با خواننده 
به دلیل اصرار بر سره گرایی و فارسی گویی دچار اختلال 
شده است، درحالی که صفحه ای در کتاب دیدم که 

حدود سی واژه عربی در آن است.
نکته دیگر این است که بیش از 90درصد مطالب کتاب 
از ویکی پدیا گرفته شده است. استفاده از ویکی پدیا 

برای تحقیقات علمی در کتاب و مقاله ممنوع است.
باید بگویم که با نظر کلی نویسنده یعنی جای دادن 
کیانیان به عنوان یک سلسله تاریخی، موافقم. این همان 
حرفی است کریستین سنِ ایران شناس زده است. خیلی 
از تاریخ دان های دیگر هم نمی توانند در مقابل این 
ل قوی بیاورند و ردش کنند. نویسنده  فرضیه استدلا
برای این موضوع شواهد پیدا کرده و برایش زحمت 

زیادی کشیده است.

 z این دفتر زمینه ای فراهم آورده است برای پرسش های

باریک تر

میرجلال الدین کزازی
گیر من بر آنم که آن  از نگاهی بسیار فرا
ــی کــه نــویــســنــده گــرامــی کتاب  روشــ
می خواسته در پژوهش و نوشته خود 
به کار بگیرد، دیدگاه و روشی است که 
ــن روزگـــــار بــه آن نــیــازمــنــدیــم.  در ایـ
گون پدید  می دانیم که دانش های گونا
کــه آن را  آمـــده اســت در قلمرو تــاریــک نهفته مانده 
علوم انسانی می نامند. بسیاری از چالش ها در این 
دانش ها به آسانی به فرجام نمی رسد. بر آنم که پاره ای 
از آن ها هرگز به فرجام نخواهد رسید، زیرا خاستگاه و 
قلمرو این دانش ها، نهان و نهاد آدمی است که بسیار 
تودرتوست و رازدرراز. ما پاسخ پرسش ها را در این 
دانش ها هرگز یک باره و بی چندوچون نمی توانیم داد. 
قلمرو علوم انسانی قلمرو پرسش ها و پاسخ هاست. هر 
پاسخی زمینه و انگیزه ای می تواند شد برای پرسشی 
گر کسی در این قلمرو بینگارد پاسخ فرجامین را  دیگر. ا
به پرسش داده اســت، به راستی دانشور و پژوهنده 
گر کسی دیدگاه نوآیین داشته باشد، باید  نیست. پس ا
پاسخی به پرسشی دیرینه و دشوار بدهد، نه آن چنان 
پخته. من برآنم که همچنان کاری ارزشمند انجام داده 
است، زیرا زمینه را فراهم کرده است برای پرسش هایی 
باریک تر که به پاسخ هایی باریک تر می توانند انجامید. 
ــر ایـــن پــژوهــش و دفــتــر می شناسم،  آن ارجـــی کــه ب

این است.

مراسم رونمایی از کتاب »هنگامه کیانیان« در بنیاد فردوسی توس و با حضور میرجلال الدین کزازی برگزار شد

؛ جست وجوی سلسله کیانیان در تاریخ مبهم و دشوار

۲شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۳۰
۹ شــعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۶۰

 
تازه های
 کتاب

درنگ 

رمان میاکوتو با ترجمه مهدی غبرایی منتشر شد

گزارش مرگ یک انسان

کوتــو، به تازگــی بــا ترجمــه  رمــان »رودی به نــام زمــان« نوشــته میا
مهــدی غبرایــی و به وســیله نشــر افــق راهــی بــازار نشــر شــده 
اســت. این کتــاب صدوشــصتمین رمــان از مجموعــه »ادبیــات 
امــروز« اســت کــه این ناشــر چــاپ می کنــد و نســخه اصلــی آن نیــز 

در ســال۲۰۰۲ چاپ شــده اســت.
خبرگــزاری مهــر نوشــته اســت: آنتونیــو امیلیــو لیتــه کوتــو کــه بــا 
کوتــو شــناخته می شــود، متولــد ژوئیــه۱۹۵۵ در موزامبیــک  نــام میا
اســت. او از نویســندگان سفیدپوســت ایــن کشــور اســت و جایــزه 
ادبــی کامــوس، یعنــی مهم تریــن جایــزه ادبــی پرتغالــی را در کنــار 
جایــزه نیواشــتات انترناســیونال در کارنامــه دارد. او پســر یکــی از 
مهاجــران پرتغالــی اســت کــه در دهه۱۹۵۰ بــه این کشــور کــوچ کــرده 
کوتــو در چهارده ســالگی، برخــی اشــعارش را در روزنامــه  بــود. میا

محلــی چــاپ کــرد.
ایــن رمــان گــزارش مــرگ یک انســان پیــر و زندگــی یک خانــواده 
بــزرگ اســت کــه از زوایــای مختلــف ازجملــه زاویه دیــد فــرد متوفــی 
و جنــازه اش روایــت می شــود. زمــان روایت هــا هــم مرتــب و 
پشت ســرهم نیســت، بلکــه تصادفــی هســتند. حــالات آدم هــای 
قصــه افسون شــده و اشــیای درون اتفاقــات هــم منفــرد هســتند. 
خ هســتند؛  کن عالــم بــرز در این قصــه اجــداد خانــواده بــزرگ، ســا
جایی کــه نــازاده و مرده زاده هــا و زامبی هــا جــولان می دهنــد. 
راوی اصلــی داســتان این کتــاب، ماریانــو نــوه خانــواده اســت 
کــه از شــهر فراخوانــده می شــود تــا پدربزرگــش را در یک جزیــره 

ک بســپارد و بــه همین دلیــل، از تحصیــل  بــه خــا
 بازمی مانــد.

ــل دارد و  ــان ۲۲فص ــن رم ای
در نســخه ای کــه نشــر افــق 
از این رمــان چــاپ کــرده، در 
بخــش »به جــای مقدمــه« 
گفت وگویــی از ویــل فورســتر 
کوتــو  در ۹دســامبر۲۰۲۰ با میا

ج شــده اســت. در

کوتو  نویســنده:  میا
مترجــم: مهــدی غبرایی

 ناشــر: افق
چاپ اول،1402
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حاشیه های ساخت یک برنامه تلویزیونی درباره فروغ فرخزاد از زبان 

سعید بیابانکی

تلفن های تشویق آمیز و تهدیدآمیزمان زیاد شد 

که با  سعید بیابانکی در دومین نشست ادبــی »عصر آدیــنــه« 
محوریت بررسی زندگی و شعر فروغ فرخزاد برگزار شد، از تجربه 
تلویزیونی اش در سال1394 درباره ساخت برنامه ای با محوریت 
زندگی و شعر فروغ گفت که در ادامــه بخشی از آن را به نقل از 

خبرگزاری مهر می خوانیم.
اولین برنامه ما با موضوع اخوان ثالث روی آنتن رفت. فکر می کنم 
برنامه از مهر شروع شد و بعد از چند نوبت با استقبال روبه رو شد. 
بهمن بود که مجوز ساخت برنامه ای درباره فروغ فرخزاد را به ما 
دادند و به این ترتیب، ۳۰بهمن۱۳۹۴ برنامه ای زنده درباره فروغ را 
روی آنتن شبکه۴ بردیم. یک ماه روی این برنامه کار کرده بودیم؛ 
چون هر مهمانی دعوت می کردیم یا تلویزیون او را نمی پذیرفت 
یا خود مهمان شرایط آمدنش را مهیا نمی دانست. درنهایت با 
سه عزیز به توافق نهایی رسیدیم و برنامه را شروع کردیم. این سه 
تن، بهروز یاسمی، محمدحسین جعفریان، مهرنوش قربان علی 
بودند که هرسه در حوزه فروغ کار کرده بودند. هرچه به برنامه 
نزدیک می شدیم، میزان تلفن های تشویق آمیز و تهدیدآمیز به ما 
بیشتر می شد. به همین دلیل با اضطراب وارد برنامه شدیم. بعد 
از پایان برنامه دویست پیام تحسین آمیز داشتم.در این برنامه 
برای اولین بار، صدا و تصویر فروغ را از تلویزیون پخش کردیم و 
درباره آثار او حرف زدیم. از آن برنامه به بعد موج تازه ای درباره 
نگرش به شعر فروغ ایجاد شد. این اتفاق در رسانه ها هم بازتاب 
خیلی خوبی پیدا کرد. حتی حسین منصوری، پسر فروغ، از طریق 
دوستی از آلمان با من تماس گرفت و بابت برنامه تشکر کرد. 
حسین منصوری همان کودکی است که فروغ آن را از جذام خانه 
کنون  نجات داد و پیش خودش آورد و او را بزرگ کرد. ایشان ا
نوازنده و مترجم است و سال هاست در آلمان زندگی می کند.

بعد از خواندن این مطلب ذهنم به سمت شعر فــروغ رفت و 
فکر کردم فروغ ما شاعری است که به این مرحله رسیده است. 
او حتی توانسته بود به عمق مجهول دست پیدا کند. در طول 
تاریخ، شعرای زن کمی را به نسبت مردان می شناسیم، اما اتفاقی 
که از زمان مشروطه در شعر ایران می افتد، این است که زنان 
حضور پررنگ تری در جامعه پیدا می کنند و همین موضوع سبب 
می شود شعر زنان به هویت و شخصیت مستقل دست پیدا کند. 
گر در تاریخ ادبیات تا پیش از مشروطه به شعر شعرای زن نگاه  ا
کنیم، می بینیم زن، شخصیت و دنیای زیسته او، هیچ حضوری 
در دنیای شعر ندارد. یعنی حتی وقتی زنی شعر می گوید، انگار 

از زبان مردان صحبت می کند.
شاخصه شعر فروغ چیست که سبب شده است او را به عنوان 
یکی از ســردمــداران شعر زنــان بشناسیم و او را در بین یکی از 
ح شعر معاصر ایران و بزرگانی مانند نیما و اخوان  پنج تن مطر
نام ببریم؟ او در شعر خودش چه کرده که به چنین جایگاهی 
رسیده است؟ بسیاری دلیل این را در اتفاقات زندگی شخصی او 
گر سر سوزنی شعر را بشناسیم، می بینیم  جست وجو می کنند. ا
کنون نیز شعرای بسیاری بودند و هستند که  که در همان دوره و ا
همه اتفاقات تلخ زندگی فروغ را داشتند، اما شعرشان به چنین 
جایگاهی نرسیده است. درواقع تا شما مایه ای در هنر نداشته 
گر همه عوامل هم دست به دست هم دهند، شعر و  باشید، ا

شاعر را به جایگاهی نمی رسانند.

به دنبال جایی برای سلسله ای پیشاتاریخی

محمد طهماسبی نویسنده کتاب »هنگامه کیانیان« 
بر این باور است که  همه تاریخ هایی را که در دسترس 
داریم، چه تاریخ هایی که در متون خودمان و چه 

آن هایی که در مرزهای پیرامونمان هست، 
جمع آوری و با هم مقایسه کنیم تا 

به نتیجه ای برسیم.
کــه به  گــویــد: »ایـــن مسئله  او مــی 
ذهــنــم آمــــد، خــدمــت آقــــای دکــتــر 
قیامتی رسیدم و ایشان شش سال 
کرد.  به شایستگی بنده را هدایت 
همه منابعی که در این پژوهش از 
آن استفاده یا به آن اشاره کرده ام، با 
راهنمایی دکتر قیامتی بوده است. 
ذهنیت من این بود که ببینیم آیا 
می توانیم با مقایسه گفتارهای کهن 

جایی برای سلسله کیانیان باز کنیم یا نه.
می دانیم که بسیاری از گفتارهای کهن صحت تاریخی 
نــدارد. من آمــدم همه گفتارهای کهن را براساس 
کادمیک، یعنی براساس همان  تاریخ آ
تاریخ دانشگاهی ویرایش کــردم. از 
طرف دیگر با چهار رویداد که زمان 
آن ها را می دانستیم، یعنی تاج گذاری 
کورش، گاه شمار مقدونیایی یا تاریخ 
اسکندری، زایش مسیح و تاج گذاری 
اردشیر بابکان بسنجیم. این چهار 
رویداد را به عنوان مبنا برای ویرایش 
گاه شمار در نظر گرفتم و با استفاده از 
ابزار نمودار سلسله ها و دودمان های 
تاریخی و بازه زمانی زیست، هرکدام را 

روی نمودار نشان می دهیم.«
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 خادم|مراسم رونمایی از کتاب »هنگامه کیانیان« نوشته محمد طهماسبی به همت بنیاد فردوسی توس در مشهد برگزار شد.محمد 

گزارش
غ التحصیل رشته مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد و دکتری مدیریت کسب وکار از کالج دانشکده اقتصاد  طهماسبی متولد1357 و فار
دانشگاه فردوسی مشهد است، اما علاقه به ادبیات باعث شده است در این حوزه پژوهش و آثاری منتشر کند. او پیش از »هنگامه 
کیانیان« اثری دیگر با نام »دوازده رساله در عشق« درباره ادبیات عرفانی نوشته و پس از این وارد دنیای شاهنامه شده است. در 
سال1396 پژوهش کتاب »هنگامه کیانیان« را آغاز کرده که چندی پیش حاصل سعی چندساله او منتشر شده است.در برنامه ای که 
عصر جمعه، 27بهمن1402 در ساختمان بنیاد فردوسی توس برگزار شد، دکتر علیرضا قیامتی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد -که 
در تألیف این کتاب مؤلف را همراهی می کرده و نقش استادراهنما داشته- محمد طهماسبی نویسنده کتاب، شاه میرزا شاه منصور خواجه اف نماینده 
گرس زند استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( و دکتر میرجلال الدین کزازی شاهنامه پژوه  کو در تهران، دکتر زا فرهنگی تاجیکستان در مؤسسه ا

و استاد دانشگاه، به ترتیب سخنرانی کردند. آنچه در ادامه می آید، گزیده ای از سخنان آنان است.


